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  راد محمدامين قانعيدكتر 

  مقدمه
مطرح كردنـد   »يرانيانروحيات و خلقيات ا«ي  بحثي كه مرحوم مهندس بازرگان در زمينه اين تلاش وبه نظر من  

ز توانـد ا  مـي كـه  اسـت   1»هاي پژوهشي امهبرن«يكي از معدود طور بالقوه  به ،شود ري مييو الان هم توسط شما پيگ
 .ايـران تـاثير بگـذارد   شناسـي   وسوي جامعه سمتعنوان يك رويكرد بر  بهشناسي آكادميك  قلمرو جامعهاز بيرون 

شـناخت روحيـات و    و ي ايـران  شـناخت جامعـه   و كنددر اين زمينه كار بايد شناسي ما  كنم كه جامعه من فكر مي
نيـز در   يانديشـمندان و پژوهشـگران ايران ـ   .تواند ادامه داشته باشد مستمري است كه ميي  پروژه ،خلقيات ايرانيان

احمـد اشـرف    سـال پـيش   30مـثلاً بـيش از   . اند كه بايد پيگيـري شـود   چند دهه اخير مباحث مهمي را طرح كرده
مطـرح كـرده   امـا و اگـري را   ايـران،   خصـوص ي نوسازي در  كاربرد خام نظريه در موردكتابي نوشته و مقداري 

 نظريـات كه مقداري با  كردههايي را مطرح  ، ديدگاهخودگوناگون  آثارهاست كه آقاي كاتوزيان در  سالاست؛ 
 اساتيد زيادي ؛متفاوت است -نوسازي يا نظرياتو نظريات ماركسيستي  ،چپ يا راست -شناسي كلاسيك جامعه

ي عمـومي صـورت    بـه كـاري كـه در حـوزه     ننـا كـنم اگـر كـار آ    فكر مي .ندا هكار كرددر اين عرصه، تحقيق و 
ضـمن   -حضـور دارنـد  اينجـا  در هايشـان   كـه بعضـي   -ما اساتيد برخي از .پيوند بخورد، بسيار مفيد استگيرد  مي
افـزايش تعامـل بـين    . ي عمومي و جامعه دارنـد  حوزهمورد هايي هم در  دغدغه ،ندا هاز دل دانشگاه برخاستكه  اين

بـه  خواسـتم كـه   هم  من .باشدكشور در شناسي  جامعه راي رشد انديشهخدمتي ب دتوان يم دانشگاه و حوزه عمومي
   .داشته باشم مختصريمشاركت هر چند  اند گرفته  و پي  هكردآغاز  نسهم خودم در اين حركتي كه دوستا

  هاي بازرگان در سازگاري ايراني انديشه
يد محمد علي جمالزاده در كتابي به همـين نـام مطـرح    صورت روشن براي اولين بار س بحث خلقيات ايرانيان را به

چنـد در  و هرتعـدادي از مستشـرقين و سـياحان غربـي اسـت       هـاي  آوري نظريات و نوشته اين كتاب جمع .كند مي
. شـناختي زيـادي نـدارد    اهميت تحليلـي و جامعـه   هاي دامنه داري را ايجاد كرد ولي در مجموع دوران خود بحث

او بحث را از سطح توصـيفي بـه سـطح تحليلـي     . بازرگان باشد مهندس تر در اين زمينه كار شايد اولين كار منتظم
اي مـابين   ايـم و چـه رابطـه    چـرا و چگونـه چنـين كـه هسـتيم شـده      «پرسـد كـه    وال را مـي ئدهد و اين س ـ ارتقاء مي
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1  . Research program 



 

سـازگاري  « يـا  »ي ايرانـي  روحيـه «ي كوچـك   مقاله ،منبه نظر » است؟ رسرگذشت قبلي و روحيات فعلي ما برقرا
 نـدره زيگفريـد همـان ايـام    آاثـر   »اه روح ملت«كتاب  ي ضميمه درو  نوشتدر قبل از انقلاب  كه بازرگان»ايراني

 ي روحيـات و خلقيـات ايرانـي    پـروژه  .استخوب  شناختي جامعهيك كار  هاي ويژگيداراي  يا مقاله ،منتشر شد
هـاي   و نـه كنجكـاوي   ،هدف اصلاح اجتماعيبا س بازرگان يعني مهند. بودگرانه  اصلاح ي مطالعه، براي بازرگان

بـا   خواهـد  سـت كـه مـي   اشـناختي   جامعـه  به ايـن معنـا   كارش هم. اين بحث را مطرح كرد نظري و علمي صرف،
تحول و «خواهد بداند كه  مي او. گيري كند دگرگوني و اصلاح را در جامعه پي ،استفاده از تحليل جامعه شناختي

او » .رود و چگونـه ممكـن اسـت در جهـت مطلـوب سـير داده شـود        مان در چه مسـيري مـي   ندهتغييرات حال و آي
ي شناختي  نظري و پايه مبنايما انجام دادن اصلاحات است منتهي براي انجام اين اصلاحات ما به   گويد هدف مي

ايـن طـور نيسـت كـه مـا       .اين است كه ببينيم مردم ما چگونـه هسـتند  براي  ي نظري و شناختي نياز داريم؛ اين پايه
ايـن   بايد ابتـدا . بدهيم، بدون اينكه بدانيم مردم ما چه جوري هستند ارايهي خودمان  اي براي جامعه بخواهيم برنامه

بـا  گيـري انتهـايي ايـن مقالـه      در بخش نتيجـه  .انديشانه است در اين جا كاري آينده كار بازرگان. را بشناسيم مردم
او در . نه براي اينكه در گذشته بمانيم ،زدم ها را من براي ساخت آينده اين حرف ،يدگو مي» حالا و آينده«عنوان 

اكنون كـه تصـوير و تـأثير گذشـته تـا حـدودي بـا خطـوط         «: نويسد مي» حالا و آينده«با عنوان  مقاله بخش پاياني
ريـزي آينـده، فكـر و     شد ارزش دارد كه براي نقشه عيينهاي اصلاحات از اين جهت ت روشن ترسيم گرديد و پايه

هـاي   خـواهيم پايـه   گويـد حـالا مـي    دهـد، بعـد مـي    مـي  ارايـه يعني ابتدا تصـويري از گذشـته   » .بحث و عمل كنيم
طـرح بررسـي    بـه نظـر مـن   خـاطر ايـن اسـت كـه      بـه . سوي آينده حركت كنيم صلاحات را بريزيم و حالا بايد بها

هـاي مشخصـي    برنامه خواهد كه مي است 1»ژوهش عمليپ«يا  گرايانه پژوهش عمل ي روحيات ايرانيان يك برنامه
  . دهد  ارايهبراي اصلاح اجتماعي را 

كه آيا اين مقاله يك بنيان نظـري مشـخص    يكي اين وال را مطرح كرد؛ئتوان چند س اين اثر مي ي براي مطالعه
 ت ايرانـي يـك  دارد و يا بحثي صرفاً ذوقي و غيرتخصصي است؟ بازرگـان در ايـن مقالـه بـراي توصـيف روحيـا      

چـارچوب  . دهـد  صورت خطابي بحث خود را انجام نمـي  طور به و همين كند  مطرح ميرا خاص چارچوب نظري 
مهنـدس   .اسـت هـا   روحيـات ايرانـي   شـناخت و تبيـين  بـراي   چارچوب نظري قابل قبولي ،به نظر من ،ايشان  نظري

گيـري روحيـات ايرانـي قايـل شـده       لاش نقش زيادي براي عوامل ساختاري در شك ارچوب نظريبازرگان در چ
ها كنار هم نشسته و تصميم گرفته باشند كه اين طوري عمل كنند و  يعني اين طور نيست كه يك سري آدم. است
بازرگـان خيلـي بـه عوامـل سـاختاري اهميـت       . شود با موعظه و نصيحت گفت كه طـور ديگـري عمـل كننـد     مي
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عنـوان   بـه شناسـي   است كه در جامعـه  اي اين همان دوگانه. كند يدهد، در عين حالي كه به عامليت هم توجه م مي
 اي قايل براي اين هر دو عامل نقش و تأثير ويژه و براي مثال گيدنز گيرد مورد بحث قرار مي »2عامليتو  1ساختار«
عامليـت   كننده روحيات ايرانيان به برنامه و كنش و كارگزاري و اما پس از شناسايي عوامل ساختاري تعيين .ستا 

خلقت ما چنان اسـت  . اي نيستيم اگر عظمت طبيعت بي نهايت است ما نيز بي نهايت كوچك ساده« :كند توجه مي
هرچند بر  ،به نظر بازرگان ».انتها باشيم و داراي امكانات لايتناهي و قدرت تسخير و تسلط بر طبيعت اي بي كه ذره

تـاريخ بشـريت و تـلاش و    «ر او عوامل طبيعي حاكم است ولـي  رفتارها و روحيات ما عوامل ساختاري و يا به تعبي
 وجـود آوردن  بـه  يعـت در خلاصـي از سـدهاي اسـارت آن و    بطاو چيزي جز در افتادن و غالـب شـدن بـر     تكامل

  ».شرايط مطلوب نيست
روحيات و خلقيات ايرانـي  راي تبيين و توضيح را ب »سيستم اجتماعي معاش«مفهوم از لحاظ تئوريك بازرگان 
 »ي خصـال و روح شـخص و يـا ملـت     سيستم معاش و طريقه ارتـزاق مهمتـرين سـازنده   « :به نظر او .كند مطرح مي

را نيـز   »شـكل و شـرايط محـيط اجتمـاعي    «مفهوم سيستم اجتماعي معاش علاوه بر سيستم معـاش و ارتـزاق    .است
آن : گويد گيرد؛ مي ذار در نظر ميعنوان يك متغير واسط و تأثيرگ سيستم اجتماعي معاش را به او ».شود شامل مي

گذارنـد و نهايتـاً    ي متغيرهايي كه بر همديگر تأثير مـي  كنم، يعني مجموعه عنوان واسطه و حاصلي معرفي مي را به
ايـن سيسـتم اجتمـاعي معـاش در واقـع همـان سـاختارهاي        . دهند چيزي را به نام سيستم اجتماعي معاش شكل مي

  . ني استحاكم بر روحيات و خلقيات ايرا
هاي كار مهنـدس بازرگـان اسـت     كنند، و اين يكي از بداعت ها بر سيستم معاش تأكيد مي معمولاً ماركسيست

گويـد سيسـتم    دهـد؛ نمـي   گسترش مي او يك عامل شبه اقتصادي را مقداري. كه بايد در مورد آن بيشتر كار كرد
ي ارتـزاق يـا    ه بـر سيسـتم معـاش و طريقـه    اجتماعي معـاش عـلاو   سيستم. گويد سيستم اجتماعي معاش معاش، مي

با مبنا قرار دادن سيستم معاش ما معتقد « :او ي گفته به .شود اشتغال، شكل و شرايط محيط اجتماعي را نيز شامل مي
ر سـاير عوامـل   يتـأث  ي خـود تحـت   ي ارتزاق را به نوبـه  طريقهبلكه  شويم شناسي نمي از يك عامل جامعهنحصر و م

» حاصـلي «ي  ايـن واژه  ».يمينمـا  عنوان واسط و حاصلي معرفي مـي  ي و اجتماعي دانسته و آن را بهجغرافيايي، انسان
  . ي آنهاست همه و برآيند لوحصميعني اينكه 

ي اينها با  اين سيستم اجتماعي معاش حاصل عوامل جغرافيايي، انساني، اجتماعي، سيستم ارتزاق، اشتغال و همه
اســت كــه البتــه  بازرگــانســازي از ســوي  ســازي و مفهــوم يــك واژه» اشسيســتم اجتمــاعي معــ«. همــديگر اســت
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ببينيــد نــوع . شــناختي اســت و البتــه ايــن كــار يــك كــار جامعــه . شــود ســازي مــوفقي هــم محســوب مــي  مفهــوم
شناسـانه بـر ايـن     دهد كه يك نگـاه جامعـه   هايش واقعاً نشان مي اش و حتي كاربرد واژه اش، نوع نگاه سازي مفهوم

  . ستقضيه حاكم ا
كه اين مقاله با برخي از ملاحظات دكتر شريعتي به چـاپ رسـيده    يك نكته هم براي من جالب است و آن اين

مهنـدس  . ده و تذكر داده اسـت نمويعني شريعتي در واقع اين مقاله را ملاحظه كرده و مواردي را يادآوري . است
نظريات اصـلاحي و تكميلـي    ر تدوين مقاله ازد كند كه تأكيد مياش  آخر مقاله ي در پانويس صفحهبازرگان هم 

 نگـاه چنـد جـاي ايـن مقالـه     در . تأثير هم نبـوده اسـت   نگاه شريعتي بي. هم استفاده كرده است دكتر علي شريعتي
سـخن  » سر راهـي بـودن ايرانيـان    ي روحيه« ي ازيشريعتي در جا .توان مشاهده كرد روشني مي خاص شريعتي را به

عنوان چهارراه حوادث بـين شـرق و غـرب اسـت كـه بـا تحليـل         قعيت جغرافيايي ايران بهگويد كه ناشي از مو مي
 كـه  از جملـه ايـن   .خيلـي شـباهت دارد  بر اثر در مسير تجارت و تهاجم ديگران بودن  بازرگان از سازگاري ايراني

تـا مـن    كنيد، ييا چه كاري م ،ديكن كار ميچه كسي شما بگوييد براي «: گويد ميدر جاي ديگري  دكتر شريعتي
دهد كه براي  مي اين نظر را مهندس بازرگان نيز در اثر خود، مطرح كرده و توضيح ».ديكن بگويم چگونه فكر مي

تـأثير   نـان بـر ذهـن و رفتـار و خلقيـات آ     چـي  دلال و تبليغـات  اي يـا  ر حرفـه ورزشـكا يـك فـرد   كار چگونه مثال 
  . گذارد مي

عاش كشاورزي آن چيزي است كه روحيات و خلقيـات ايرانـي را   از نظر مهندس بازرگان، سيستم اجتماعي م
بازرگان با استناد . كه ديدگاه ايشان درست است يا درست نيست، قابل بحث و بررسي است اين. شكل داده است

طـور   داند و به پيشه مي درصد جمعيت ايران را دهقان و زراعت 75 -در زمان نگارش مقاله -به آمار رسمي كشور
شـهرها تـا    ي نقشـه « از اين سيستم معاش در ايران ،به نظر او .هاي پيشين بيشتر بوده است ين نسبت در دورهطبيعي ا

با توجه به زندگي قشـر وسـيعي از مـردم در     ،به قول او .مردم را تحت تاثير خود قرار داده است »ساختمان دماغي
سـاختمان   تـوان گفـت   مـي  ،بنـا شـده اسـت    روي كشـاورزي  شهرهاي ما نيز ي دهات و روستاها و اين كه شالوده

  . خورد مردم ايران از كشاورزي آب مي ي حيهدماغي و فكري يا رو
، گيشـلخت  منفعـل،  تحمل و بردبـاري قضا و قدري بودن، هاي اخلاقي و فكري ايرانيان چون  بازرگان ويژگي

 اينهـا را ناشـي  و امثال  گيري زمين و ،وارهايي ، وازدگي و وارفتگي و ياتسليمريزي،  ديمي كار كردن، عدم برنامه
دانيد افـراد ديگـر در ايـن مـورد      مي. داند يو وابستگي به زمين و ريزش اتفاقي باران م كشاورزيمعاش از سيستم 
هـاي اخـلاق    ي قبل، آقاي دكتر پيمان تمام خـوبي  جالب است كه در جلسه هاي متفاوت و مختلفي دارند؛ ديدگاه

دكتـر   و يـا نسـبت دادنـد؛    سياسـي شـهري  را بـه سيسـتم    عيـوب اخلاقـي  شان و  رز بودنكشاو ي سابقهايراني را به 



 

توضـيح  ي قبيلگـي   فرهنگ عشيرتي و روحيه را با ايراني و اخلاقيات فرهنگ سياسي هاي منفي ويژگي القلم سريع
  . ها را بايد ببينيم هرحال اين تنوع ديدگاه به .دهد مي

تعبيـري كـه در ايـن     .نامـد  مـي  »سازگاري ايراني«جامد كه بازرگان آن را ان ها به چيزي مي اين ويژگي بالاخره
به اين  !هاست ما ايراني» پفيوزي« بقاي ايران در نشيب و فراز تاريخ اين كشوربرد اين است كه سرّ  كار مي مقاله به

. ي بـه خـرج داديـم   اي، در مقابل هر تهاجم جديدي، ما سازگار دليل كه در مقابل هر حركتي، در مقابل هر حمله
هاي  اش آمد همه شدند اسكندر؛ و در برهه ها را گذاشتيم چنگيز و تيمور؛ اسكندر قبل ي بچه مغول آمد، اسم همه

ما اهل نبرد و كوشـش بـراي   « :هاي او را بر خود گذاشتيم مختلف هر كسي از راه رسيد ما اسم و صفت و ويژگي
هـاي بيگانـه    نه و با فرهنـگ هاي بيگا ان كندن در كشمكش با مليترقابت و مسابقه با ديگران و اهل جنگيدن و ج

 ضمن خم شـدن در برابـر  «روحيه سازگاري باعث شده كه ايرانيان » .دهيم تقليد و سازگاري را ترجيح مي .نيستيم
كرده و بالاخره هضم و جـذبش   هاي خود را بر او تزريق مي فرهنگ و فساد ،ساخته دشمن، آن را رام و راضي مي

نامـد و بـه نقـل از     مـي  »انجـذاب دشـمن  «فسـور بـرگ   وبازرگان اين استعداد اخير را به نقل از پر» .نموده است يم
قـدرت  اسـتعداد و  ايـن   برخـورد بازرگـان بـا   . دانـد  مي »هاي تحرك روح يك ملت نشانه«منتسكيو حتي آن را از 

اسـت كـه او در    اين روحيه چيز شگفتي. تآميز و دوگانه اس رخوردي ابهامب يا سازگاري ايراني انجذاب فرهنگي
اصـالتي    ؛واقعيتـي و خصوصـيتي اسـت    ؛خواهم بگويم بد است يا خوب اسـت  نمي« :ماند خوب يا بد بودن آن مي

اينكه يـك   »!چيز عجيبي است... ي است كه فرقي با فنا ندارديبقا ؛امتيازي است در برابر ابتكار ؛است ضد اصالت
شته باشد كه چيزهايي را در خودش جذب كند و مردم هم يك حالت سازگاري داشته فرهنگ، توانايي اين را دا

  .ي جالب توجهي است خلاصه اين سازگاري ايراني، مقوله. باشند و خيلي چيزها را بپذيرند
عنوان يـك نقطـه اميـد     را به ها و نيز امكان دگرگوني در آن ساختارهابازرگان خود ديگر اينكه جالب ي  نكته
تغييـر در آينـده    كـه ببينـيم بـراي    بـراي ايـن  يعني ساختار مهم اسـت   .كند طرح ميو اصلاح اجتماعي مغيير براي ت
گرهاي اجتماعي  گيرد و بعد كنش هايي را از تغيير ساختارها سراغ مي مهندس بازرگان نشانه .شود كرد ميكار  چه

او در  .كنـد  مطـرح مـي   را ي اميد ك نقطهي ؛عمل كنند ،اين ساختارها كند كه در راستاي دگرگوني را دعوت مي
گويد دگرگون شدن شرايط ارتزاق و لوازم زنـدگي از جملـه    مي »آيا بارقه اميدي نيست؟«وال كه ئپاسخ به اين س

همـان عامـل حيـاتي     .دهـد  ما ميه ب هايي را براي اصلاح اميدواري ورود صنعت و تجارت و مشاغل فكري و فني،
زندگي در شرايط كار و رقابت و اتكاء به نفـس و   ما را براي، تواند با تغيير خود ده ميارتزاق كه ما را آنچنان كر

از ظرفيت معايب براي تبديل شـدن بـه عامـل جهـش      كه اينديگر  ي قابل توجه نكته .آماده سازد...برنامه ريزي و 
ي  مثابـه  حتي بـه  ت از آني ايراني، عيب دارد ولي ممكن اس اين روحيه !اين هم چيز عجيبي است .گويد سخن مي



 

توجـه صـحيح بـه مسـائل و      كـه داريـم  » قدرت اكتساب و انطبـاقي «هوش سرشار و  با« :استفاده كرد عامل جهش
عامـل جهـش قـوي و سـازنده بـزرگ      ... ي و اقدامات اصلاحييجو مواريث و معايب ملي و اتخاذ تصميم به چاره

نظر  به .داند ي را هم عامل انحطاط و هم عامل ترقي ملي ميسر راه بودگ ي روحيه شريعتي هماز قضا » .خواهد بود
سـوي   ويـژه بـه   و بـه اگر روزي خيلي عيب بود امروز اگر مقداري تربيت شود » سازگاري ايراني«اين عامل من نيز 

سـودمند  ضـروري و  براي خروج از تنگناهاي كنوني  حتيهاي اجتماعي و سياسي ما معطوف شود  مناسبات گروه
  .نياز به سازگاري دارد، و توافق مقداري سازگاري است در سطح ملي رسيدن به توافقي  لازمه چون است؛

  نقد تئوري توطئه جديد
توانيم علـل   به اين معنا كه نمي ،را قبول ندارد طرفه بين سياست و فرهنگ يك ي رابطهبازرگان نكته ديگر اين كه 

مـا   .ربوط به دستگاه سياسي جستجو كنـيم در عوامل م فاًانحطاط فرهنگي و روحيات و خلقيات منفي مردم را صر
هـم توضـيح    را خـواهيم رفتـار دسـتگاه سياسـي     ما مـي ؛ خواهيم با اين قضيه فرهنگ مردم را تبيين بكنيم فقط نمي
فرهنـگ و  هـر دو قلمـروي   هاي هنجاري و رفتـاري حـاكم بـر     معناي ويژگي روحيات و خلقيات ايراني به .بدهيم

گويـد سياسـت باعـث شـده فرهنـگ       ميكه  هاي بسيار رايج و مقبول اين است دسته از تحليليك . استسياست 
 برخـي افـراد   .گيـرد  قـرار نمـي   ي مهنـدس بازرگـان   چارچوب نظريـه  در ها ليگونه تحل اين !طوري شود ايراني اين

، ايـن  استبدادي اسـت جامعه  كه علت آند نگوي ميو د نده ي ايران را به استبداد نسبت مي ي مشكلات جامعه كليه
   .است شده نيز استبداديفرهنگ مردم  همين علت، به و كند، رفتار ميدولت استبدادي  است كه

ني در بين نويسندگان ايراني در الگـوي زيـر نمايـان    اي روحيات و خلقيات اير ي بررسي رابطه ترين شيوه ايجر
  : شود مي

   )متغير وابسته(يات روحيات و خلق  ←  )متغير مستقل(حكومت            
گويـا سياسـت، اخـلاق نيسـت و اخـلاق،      . اين الگو بر مبناي تمايز بين سياست و اخـلاق شـكل گرفتـه اسـت    

  در اين برداشت،. شود ناديده گرفته مي 2و سياست اخلاق 1و بدين ترتيب دو مفهوم اخلاق سياسي. سياست نيست
 ي در گسـتره  »روحيات و خلقيات ايرانـي «د خود بر مبناي اين رويكر. سياست متمركز است و نه منتشر و پراكنده

  : ندهستهاي زير برخوردار  تاريخي آن شكل گرفته است كه در آن افراد از ويژگي
  از خودبيگانگي   -
 قدرتي  احساس بي  -

                                                                                                                                                 
1. Ethics of politics  
2. Politics of ethics  



 

 نفي عامليت فردي و گروهي و تأكيد بر ساختارها   -

 بيني و ثنويت  دوگانه  -

 خويش  ي هميل به تبرئ  -

 خشونت تحليلي و مفهومي   -

. كند ي جديد تئوري توطئه استبدادي بازسازي مي از سوي ديگر اين الگو تئوري توطئه استعماري را در گونه
دار همـراه   با نـوعي تبيـين دوري هرچنـد فاصـله    . دهد مي ارايهمند  گريزد، توضيحات غيرنظام پردازي مي از مفهوم

. افتـد  دهد و بنابراين گاه به دام امتنـاع مـي   را امكان حل مسأله را به دست نميي راهبردي است زي فاقد جنبه. است
قضـاياي كلـي دربـاب دولـت و     . كنـد  هاي ناشي از نارضايتي را در قالب اصطلاحات مفهومي بازسازي مي دشنام
ترتيـب   دهـد و بـدين   هـاي منسـجم وغيرمتمـايز توضـيح مـي      ي كليـت  مثابـه  دولت و ملت را به. دهد مي ارايهملت 

ايـن رويكردهـا   . كنـد  تبـديل مـي   -اولاً ذات و دوماً كلي -هاي كلي هاي سيال و متكثر و متمايز را به ذات واقعيت
  .برخوردار است »شناسي شرق«شود و از همان نقاط ضعف  مانع گشودن جعبه سياه روحيات و خلقيات ايراني مي

ي  همـه چـون   ؛كننـده هـم هسـت    هئ ـكنـد و تبر  يمقداري خيال آدم را راحـت م ـ  ،بخش است آرامش اين رويكرد
از خيلـي قـالبي   هـم  هـايش   تحليل ؛است قويهم اش  ايدئولوژيك ي نبهج ؛اندازد گردن ديگران ميبه  را تقصيرها

 اسـت؛ تـر گفتـه شـده     فقـط يـك خـرده قشـنگ     ،ها چيزي جز فحـش نيسـت   برخي از اين تحليل .آيد آب در مي
سيسـتمي كـه دارد   به اش است،  سيستمي كه مخالف و بهشيند نآدم ب .بخش است بخش و لذت ي آرامشيها فحش

دولت استبدادي  مشكلات،  ي  ي همه ريشهبگويد  و چيزهايي را نسبت بدهد يك سري ،كند محدوديت ايجاد مي
خي بر .هاي خوبي است  نمونهواقعاً بيان كردند كه آقاي دكتر فراستخواه  مواردي .كنيمبررسي اينها را بايد  .است
شان گفتنـد، جـز يـك سـري فحـش       شناسي چيزي كه از قول آن استاد جامعه همان. بود هاي علمي فحش ،از آنها

، تو ترسو بودي كه ما ترسو شـديم ، ترسو، ساز، چاكرساز چيزي ديگري نبود، گداپروري، گدا دوست، فقير، بنده
، بيشتر بنيان ندارد ها اين حرف ؛م ضعيف استديالوگ استادان دانشگاه ما همتأسفانه  ؛جالب است ها خيلياين ...و
گنـاه   تو محكـومي، مـن بـي   هستند؛ كننده  ئهي تبريها تحليل .كنيممقداري ارضاء خاطر اين است كه خودمان را  به

جلـو  هـا   تحليـل را بـا ايـن    انتفكرت ـتوانيد  يعني شما نمي ؛دهد امكان بازانديشي هم نمي ،ها اين تيپ تحليل .هستم
  .كند يك مقدار ويران مي ،دهد رد هم به شما نميراهب د؛ببري

 ميـان نظر من مشكل در بحث ارتبـاط   در حالي كه به .است كه به ذات نظر داردها اين  تحليليك ويژگي اين 
وقتـي  ولـي   ؛ها را بايد نـابود كنـيم   خوب ذات ،ها اشكال دارند گوييد ذات وقتي شما مي .فرهنگ و سياست است

 ايـن بـود كـه   ديدگاهي كه ما در انقلاب داشتيم  .اصلاح كردرا ها  بايد رابطه ، طبيعتاًال دارندها اشك رابطهبگوييد 



 

اصـلاً گمـان ايـن     .شـود  همه چيز درست مي ،بيرون بگذارداز ايران پايش را  وود ربر ناككرديم اگر شاه  فكر مي
گوييـد   شـما مـي   .بـرد  ، كار ميو اين ،دكراصلاح  راها  اين رابطهو بايد هايي وجود دارد  يك سري رابطه كهنبود 

 ؟بد اخلاقـي اسـت  مگر استبداد چيزي جز  ؟مگر استبداد خودش بداخلاقي نيست ؛انجامد استبداد به بداخلاقي مي
، در بيند را در حكومت هم مي و ديمي كاركردن و استبداد به راي شلختگي ،مهندس بازرگاناما نگاه و رويكرد 

قـدرت خيلـي    واين كـه سياسـت    .ديمي شدندهم و مردم  كرد كار مي حكومت ديمي نه اينكه ؛دبين مردم هم مي
و سياسـت   ولي يك نگاه يك سويه به قضيه كردن و عامل قـدرت  .خواهم زير سئوال ببرم من نمي هستند رامؤثر 

هـاي   وهمعمـولاً گـر   هسـتيم و نشين هـم   ما حاشيه كهمخصوصاً  .رسد نظر نمي را مقصر همه چيز دانستن، درست به
و ايـن،  . نـد كن مـي  وجـو  سـت جد، يعني مقصر را در بيـرون از خودشـان   نكن هايي مي چنين تحليليك  يننش حاشيه
   .قضيه استبخش  ي آرامش جنبههمان 

تا كي بگوييم استعمار  .بدانيممقصر را  عماراست يدابگفتند تا كي  و آمدند زيباكلام تا جمالزاده ازالبته كساني 
كنـار   و كردنـد  نقـد بعـد تئـوري توطئـه را     و. مقصـريم  هم ما خودمان مقصر اصلي است؛ ارجي،عنوان عامل خ به

يعنـي   كـرد؛  مـي را مطـرح  اسـتبداد  ، جاي استعمار هب پيدا شد كهيك تئوري توطئه جديد  اما پس از آن. گذاشتند
كند كـه   چه فرقي مي وليد نداشت هاي خود زيادي هم براي تحليل خب قرائن ؛همه چيز را به استبداد نسبت دادند

از ديـدگاه  توطئه جديدي شكل گرفتـه كـه   تئوري هرحال  به .شما همه چيز را به استعمار نسبت دهيد يا به استبداد
  . شناختي يك سري اشكالات دارد حليل جامعهت

مـورد نقـد    جـا  البته كه بايد رفتار دولـت را جابـه  . توانيم تحليل سياسي بكنيم اين به معناي آن نيست كه ما نمي
بگـوييم آقـا اگـر مـدرك     . اش را نشـان داد  قرار داد و از رفتار دولت، ايراد گرفت و پيامدهاي اقدامات نادرسـت 

 هگون ـ ولي بايد ديد كه هدف از ايـن . شود يك چنين كاري كرد شوند؛ مي اعتماد مي د مردم بيشو دكترا جعل مي
آيـا كارمـان مبـارزه سياسـي كوتـاه مـدت اسـت، يـا         . دهيم مي انجامچيست و ما با چه هدفي اين كار را ها  تحليل

 را اقتضـا  خاصـي هـاي نظـري    ابزارها و بنيـان د نتوان شان مي تر است؟ اينها هر كدام سازي بلند مدت كارمان انديشه
خـواهم يـك ديـد     مـن مـي  ! گنـاه هسـتند؛ نـه    بـي كه استعمار و استبداد  نه اين .ندنمايعمل معيني ي  شيوه و بهكنند 

   .مطرح كنمرا تر  يشناخت دمدت جامعهبلن
باعث چه چيزي  ؛هاي خود ما هستند كه دوستمسئولان  اين خيلي ازكه فرمودند ي قبل  آقاي مظفر در جلسه

اينها بـا مـا    ؛دهد رخ ميدر حكومت چنين اتفاقاتي شود كه يك  عللي موجب ميچه  ند؟شو اين طور آنها شد كه  
ج ي ـقول خودش اين طـرز تعليـل را   بازرگان به .والي است كه ما بايد پاسخ دهيمئس اين.نزديك بودند به ما ،بودند

عيـب را در   هـا  ها يا شكسـت  حركتي براي توجيه بي«ها  اين دهد؛ را مورد انتقاد قرار مي »روشنفكران مبارز«در بين 



 

ها ممكن است بتوانند  تحليل تجزيه وگونه  اين ،به نظر بازرگان ؛»دانند نداشتن رهبري يا بد عمل كردن رهبرها مي
حـل نهـايي    گـوي مسـئله باشـند ولـي مـا را بـه عامـل واقعـي و راه         علت و معلولي جواب ي اول رابطه ي در مرحله

 اوجوشـند؟   افتنـد و از خـود مـردم و محـيط نمـي      سـمان مـي  آرهبران خوب مگر از  ،به تعبير بازرگان .رسانند نمي
  . داند مي »بت و اسارت تراشيدنيي مصمحمل برا«ها را نوعي  گونه تحليل اين

  ايراني  روحيات و خلقيات تغيير تيپ كلاسيك
كه اين تيپ كلاسيك روحيـات و خلقيـات ايرانـي كـه در آثـار       استاين  مطرح كرد توان ميسئوال ديگري كه 

طـور   ه و آنگون ـ گردد كـه ايرانيـان ايـن هسـتند و ايـن      شود و تأكيد مي زاده و بازرگان و ديگران مطرح مي جمال
سـال از   50هستند، آيا اين تيپ كلاسيك در شرايط كنوني هنوز وجود دارد يا دچار تغيير شـده اسـت؟ بـالاخره    

گران انقلاب چه بوده اسـت؛   مهم نيست كه نيت كنش. ها گذشته و انقلابي هم رخ داده است بعضي از اين حرف
هايي  آيا ويژگي. كنند دهند و دگرگون مي را تغيير ميها يك سري پيامدهايي دارند و خيلي چيزها  هميشه انقلاب

چه عوامـل سـاختاري بـه    در صورت تغييركه  و سئوال بعدي اين اند يا خير؟ تيپ كلاسيك ايراني دچار تغيير شده
ي ايرانـي در شـرايط    خـواهيم ببينـيم بحـران جامعـه     از اين بحث كه عبور كنيم مـي  اين دگرگوني انجاميده است؟

تيپ كلاسيك دچار تغيير شده است، يعني ما با به نظر من ام را عرض كنم كه  فرضيه جا من همين كنوني چيست؟
. كنـد  بيـين ي مـا ت  تواند رفتار امـروز مـردم را در جامعـه    آن تيپ كلاسيك نمي. تيپ جديد ديگري مواجه هستيم

آن مشـكل  ديگر آل است و ما  دهرو هستيم به اين معنا نيست كه اين تيپ، يك تيپ اي كه با تيپ جديدي روبه اين
بقاياي فرهنگي و تاريخي بسياري از مشكلات اخلاقـي و رفتـاري مـا هنـوز وجـود       !نداريم؛ چراپيشين را اخلاقي 

 يددت اخلاقـي متع ـ مشـكلا  مـا  .هاي اخلاقي جديد نيز بـه آن افـزوده شـده اسـت     ييدارند و حتي برخي از نارسا
اما نوع اين بحران متفاوت است، و به همـين  . هنگي و اخلاقي مواجه استفربحران با يك ي ايراني  داريم، جامعه

بحث بعدي هم اين است كه حالا . ترتيب، پيامدهايي كه در سطح خلقيات و روحيات ايراني دارد، متفاوت است
  . بيني كرد پيش ي فرهنگ و سياست ايران شود براي آينده چه سناريوهايي را مي

به همـين   ، وشورش كند يا مياطاعت  يا. ندارد  حالت ميانه ،كند يا شورش لق مياطاعت مط اي ،تيپ كلاسيك
هايي است كه در مباحث مربوط بـه تيـپ    بحث هااين .شود يا استبداد است كه كشور يا دچار هرج و مرج ميدليل 

لت و ملـت،  دوبين  تاريخي تضادفضاي  در رفتار سياسي مردم ،بر اساس توضيح كاتوزيان .است كلاسيك آمده 
روح ايرانـي  دوگـانگي   -بازرگـان به قول  -هاي تيپ كلاسيك از ديگر ويژگي .كند به اين صورت شكل پيدا مي

عمـل  بـه آن   باور داريـد ولـي   چيزي به شما ؛»عمل نكردن« و »باور داشتن«يا  .است جمع بين ديانت و معصيتدر 



 

هـايي دارنـد كـه     هـا يـك رنـدي    هنوز هـم ايرانـي  است؛ اش از بين رفته  خواهم بگويم اينها همه من نمي .كنيد نمي
از تيـپ   هنـوز بقايـايي  مـا   .كننـد  جمـع مـي  را بـين ديانـت و معصـيت    و اي بين باور داشتن و عمل نكـردن   گونه به

 :عصـر و زنـده بـاد مصـدق،     :صـبح (دورويي و تظاهر، تملق، و تفاوت بين رفتار صبح و شب  :داريم راكلاسيك 
 ؛بينـيم  ما هنـوز مـي   -دهند بيشتر به تيپ كلاسيك ايراني نسبت ميكه  -يك چنين رفتارهايي را ).مرگ بر مصدق

يـك نـوع رفتـار جديـد آمـده       و تغيير پيدا كرده ،اين تيپي نيستديگر امروز  ،ها ايراني اغلب رفتار ،به نظر من اما
ريشه كـن شـده    ...و دوگانگي و دورويي و از بين رفته باشدآن خلقيات پيشين طور نيست كه تمام  اينالبته . است

تـوان در درون پـارادايم    نمي ؛ و ديگري ما ديگر اين تيپي نيست  در جامعهساز  الب مسئلهغولي پارادايم  ،باشد، نه
بـر مبنـاي سـوء     هـايي كـه   و تحليـل مشـكلات اخلاقـي كنـوني را توضـيح داد      »خلقيات و روحيات ايرانـي «سابق 

 شـود و  هايي مي در بسياري از موارد دچار كاستياهد وضعيت پساانقلابي را تبيين كند خو ميما  رفتارهاي تاريخي
طـوري اسـت    اين در ذهن مـا ايـن   ؛عمل نكردن ي باور داشتن به اضافه  پارادايم ،براي مثال. آيد مياز آب در غلط

 ،گـوييم  مـي  -ق هم نباشـيم  آنان موافبا اگر  -تحليل كنيمرا و صاحبان قدرت  مسئولين خواهيم رفتار كه وقتي مي
در يك چنـين پـارادايمي   سخنان اين  .ندنك د تظاهر ميندار !دنگوي دروغ مي ،من مسلمان هستمد، نگوي ميكه  اين

برخـي قسـم   كـه  م ا همن ديـد  .ولي مثل ما فكر نكند شته باشدتوانيم بپذيريم كسي دين و ايمان دا ما نمي .قرار دارد
كـه ديـن و    يـد گويم شما فـرض كن  ميمن  !كنند و تظاهر مي دين و ايمان ندارند ها  ايناللهوگويند  ميو خورند  مي

ولـي چنـين    !حالا ايـن فـرد قابـل نقـد اسـت، نقـدش بكـن        .يك طور ديگر است شان رند اما دين و ايمانايمان دا
سـاني كـه در   ك .سازي هويت ديگـري بپـردازيم   جاي ارزيابي و نقد مسائل به ويران بهشود كه  پارادايمي باعث مي

ي كشـيده كـه در ايمـان و صـداقت     يجـا  دانند و كار به دين و ايمان مي راس قدرت هستند هم مخالفين خود را بي
تـر و   خـالص  توانند تصور كنند كه ممكن است كساني از آنان آنان نمي .كنند ترديد مي همشان دخومراجع ديني 

  .آنان و به اصطلاح دگرانديش باشندتر باشند و در عين حال از نظر سياسي متفاوت با  صادق

 رشد جامعه طبقاتي و تكثر سيستم اجتماعي معاش
و تا انقلاب اسلامي بـا ابهـام بيشـتر در فضـاي       تر، صورت روشن روحيات و خلقيات ايرانيان تا انقلاب مشروطه به 

خـوبي   اسـت در ايـران بـه   ي تاريخ و سي عنوان نظريه تضاد دولت و ملت به. شد تعارض بين دولت و ملت تعيين مي
ي تضـاد بـين نخبگـان     تـوان نظريـه   ي كاتوزيان مـي  بر نظريه. بندي شده است ي همايون كاتوزيان صورت وسيله به

ي ايران را افزود كه به بهترين وجه در تضاد اخلاق درويشـان و سـيرت    فرهنگي و نخبگان سياسي در دوران ميانه
منفعـل وجـود داشـت كـه      ي صـورت يـك ابـژه    ملـت بـه    تاريخي ايران،ي  در گستره. استپادشاهان قابل مطالعه 



 

در . كرد ولي از وحدت خـود، آگـاهي نداشـت    صورت واكنشي و انفعالي در مقابل استبداد دولتي مقاومت مي به
عنوان يك هستار فعال بروز پيدا كرد كه در عـين حـال و    ملت به) 1357و  1356هاي  سال(فرايند انقلاب اسلامي 

اين كليت چيزي نبود كه در فرايندهاي آگاهي ملـي و توسـط ملـت    . ه دلايل تاريخي از كليت برخوردار بودبنا ب
بـا توجـه بـه اينكـه كليـت مـردم از فعاليـت آنـان         . برساخته شود بلكه بنا به علل تاريخي بر ملت تحميل شده بـود 

منـابع   .ايـن كليـت درهـم شكسـته شـد      عنوان يك سوژه برنخاسته بود با رخدادهاي دوران پساانقلابي كـم كـم   به
بعـد   .دولـت هسـتند   ي كه تحت سيطرهكنند  توصيف مي »ملت منفعلي«عنوان  كلاسيك، مردم ايران را بهمختلف 

كننـد   هـا تـلاش مـي    شـود همـين   پـا مـي   و چون هرج و مرج بـه  ،شود پا مي ، هرج و مرج بهاگر دولت ضعيف شود
ايـن موجوديـت منفعـل     .كننـد  هستند، ولي يك جاهايي هم شلوغ مي منفعل .بياورند سر كار يجديد يديكتاتور

اصـالت   سياسـي و اقتصـادي   هـاي افـراد از حيـث   دهـد؛ تمايز  دون تمايز را تشكيل ميدر برابر دولت يك كليت ب
ن و القاب و سمت و تيـول و حـق انتفـاع از آب و زمـين جعـل      يوادولت از طريق دادن عن ي وسيله ندارند چون به

طبقـه ولـي    جامعـه كلاسـيك ايرانـي يـك جامعـه نـه بـي        .ندهستو هر لحظه با خواست قدرت قابل سلب اند  شده
اين وضعيت با انقلاب مشروطيت و با سلب اختيارات شاه در بخشيدن تيول و القاب تغييـر كـرد   .است 1غيرطبقاتي

عـدم امنيـت سـرمايه    ولي بقاياي آن حتي در دوران پهلوي از طريق غصب زمـين و دهـات توسـط رضاشـاه و يـا      
اي كه مشاركت نزديكان  پهلوي دوم تنها سرمايه ي در دوره .ادامه داشت توسط مداخلات خانواده محمدرضاشاه
 ،بـراي مثـال   .كننـد  سـنگي مـي   آخـرين بقايـاي ايـن نگـرش هنـوز نيـز جـان       .شاه را داشت از امنيت برخوردار بود

هـاي علمـي هنـوز     تأتكميلي و يـا عضـويت در هي ـ   سطحبرخورداري از عناوين دانشگاهي مثل ادامه تحصيل در 
دار كـرد و   توان دانشجويان را سـتاره  ميل سياسي يبه دلاو بنابراين  ،عطيه است و نه حق مبتني بر صلاحيت علمي

راحتي  هاي قدرت به نزديكان به كانون ،از سوي ديگر .آنان را كنار گذاشتاساتيد را گرفت و  استخداميا جلوي 
  .دگردو از مزاياي مدارك دانشگاهي برخوردار  دار شوند  عنوان توانند مي

الگـوي فرهنـگ و سياسـت     هاي باسـتاني قـدرت در رابطـه بـا مـردم،      با وجود تداوم روحيات ايراني و نگرش
در  .كنـد  هاي زيادي از سربرآوردن الگـويي جديـد حكايـت مـي     كلاسيك ايراني دچار بحران شده است و نشانه

 كلـي هسـتاري   ي مثابه اين ملت به علل مختلف به و بعد از مدتي انقلاب كرد سوژه كلييك  ي ابهمث بهملت  1357
ولي يك چيـز   .بود ي اين علل ، از جملهخاص يها حاكميت نگرش و هاي پسا انقلابي حذف .دچار فروپاشي شد

و سيسـتم   كشـاورزي اد داراي اقتص ـي مـا   جامعـه . نـامم  مـي  2»جامعـه طبقـاتي  «ديگر هم بود كه من آن را تكوين 

                                                                                                                                                 
1. Classless society 
2. Class society 



 

از سـوي ديگـر سـازگاري مـردم بـا       مردم در برابـر حكومـت و   كه در آن تعارض بودخاصي  اجتماعي و سياسي
و  يـك طبقـه  تمايزات اعتبـاري خـود    ي با همه دولت و شاهمردم در برابر . داد حكومت ويژگي آن را تشكيل مي

و منافع اقتصـادي و اجتمـاعي و همـراه     متكثر شد »اشسيستم اجتماعي مع«بعد از انقلاب . يك كليت واحد بودند
 به طرف جامعه طبقاتي كـه بـا قيـام    ي ما جامعهحركت م كه من معتقد .هنگي از همديگر تمايز يافتندرق فيآن علا
در  .تسريع شـده اسـت   پس از انقلابل خواسته و ناخواسته يو در دوره پهلوي كند شده بود به دلا، آغاز مشروطه
ممكـن اسـت    .اسـت  گرديـده  نام مالكيت در كشور نهادينـه  يزي بهستم اجتماعي معاش متكثر شده و چسياين راه 

تـرين شـكل    نهـاد مالكيـت محكـم    دارم كـه  لييدلاولي من  ؛وجود داشتنهاد مالكيت هم بگوييد زمان شاه شما 
و از  ،-استپيدا كرده  انقلابي پس از  در دوره -طور مطلق نه به ، وقبلي يها در مقايسه با دورهالبته  -خودش را

  . سرعت پيدا كردگيري اين جامعه طبقاتي  شكل -ي سازندگي دوره درويژه  به -دوم به بعد ي دهه
قـدرت  ارتبـاط بـا   هـايي بـود كـه از     تبه رانوابسته  گيري سرمايه در دوران پس از انقلاب تا حد زيادي شكل

اي  امـروزه جامعـه   مـا  -در هـر حـال   -ولـي  .ساد نيز بود و هستو در معناي متعارف آن آلوده با ف دمآ  ميدست  به
 .وجـود نداشـت  زمان شاه به اين صورت  در ي مالك طبقه .است ي مالك شكل گرفته داريم كه در آن يك طبقه

اهميـت يـافتن سـرمايه و مالكيـت خصوصـي تاحـدي اسـت كـه دولـت نهـم            :نمك ميرا عرض ملموس  يمن مثال
هـاي ثـروت و    كه كانون -صادي، تورم و افزايش قيمت مسكن را به مافياهاي اقتصاديهاي اقت هاي برنامه شكست

  دولت در سه سال اخير با وجود در اختيار داشـتن درآمـد بـالاي نفـت،    . دهد نسبت مي -قدرت را در اختيار دارند
سـر  ز روزي كـه  دولت نهم ا. خود را در امان نگه دارد ،نتوانسته است از آثار تحركات نقدينگي بخش خصوصي

ي  همـه ايـن مافيـا   معتقـد اسـت كـه     نـژاد  آقـاي احمـدي  . نالد آمده از چيزي تحت عنوان مافياي اقتصادي ميكار 
يـك   ،مافيـاي اقتصـادي نيسـت   چه كـه دولـت نهـم را عـذاب داده،     آن  در واقع .كند من را خراب مي هاي برنامه
كنـد،   كـار مـي   ؛كنـد  عمـل مـي   ،ودش در جامعهدر جهت حفظ موقعيت و حاكميت خ كه دار است ي برنامه طبقه

سياسـي  توطئـه  آن هم هدف  .دهد انجام مي اقتصادي كارهايي با الگوي رفتار عقلاني و ،كند جا مي نقدينگي جابه
  . بلكه حفظ منافع خود است نيست

ف اگر نهـاد مالكيـت ضـعي    كه شما مطمئن باشيد .اند در كشور گسترش پيدا كرده خصوصيي ها بانك امروز
جـا كننـد    را جابـه بانك پارسيان خواستند مديرعامل  مي در يك موردفقط  .برد ها دست مي دولت نهم در اين بود

ويژه در  به و اخير هاي سال و رشد يافته درتكوين پيدا كرده  ي سرمايه .رو شدند كه با مقاومت مجمع عمومي روبه
هـر كـدام از ايـن     ؛هاي تهـران را در نظـر بگيريـد    برج. استبراي خودش هويت خاصي پيدا كرده  ،سال اخير 20
مـردم اسـت؛ شـما     كيـت مالهـا در   ز آنازيـادي  ي اينها دولتي نيست، بخش  ها چقدر پول دنبالش است؟ همه برج
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هـا در   د؟ از قضـا همـين  ن ـنام عدالت، مالكيت را از آنها سـلب كن  ه بهدهند ك كنيد كه امروز اينها اجازه مي فكر مي
در شـرايط كنـوني، اتـاق بازرگـاني حتـي تحـت مـديريت        . انـد  يسـتاده اقتصادي دولت ا ي نسنجيده برابر اقدامات

وزرا را دعوت كردنـد   .كند هاي دولت مستقلانه برخورد مي كاران مذهبي در برابر برنامه دينداران سنتي و محافظه
و  -هـر دليـل، خـوب يـا بـد      بـه  -حتي بخشي از روحانيتي كه طرف منـابع مـالي رفـت   . و با آنها وارد بحث شدند

ويژه بخشي از  روحانيت سنتي و به. ايستد شد، امروزه آن هم يك خرده مي... كارخانه ومزرعه و صاحب معدن و 
هاي اقتصادي پيوند خورده است، رفتـار احتيـاط آميـزي در برابـر دولـت پيشـه كـرده         آن كه به هر دليل با فعاليت

. ايسـتند  دار در اين كشور شكل گرفته كـه انـدكي مـي    ك قشر سرمايهيعني يك سيستم اقتصادي معاش و ي .است
ي مـالي مرفـه بـوده اسـت كـه بتوانـد در برابـر فشـار حكومـت           نداشـتن يـك طبقـه    ،يكي از مشكلات اين كشور

امـا امـروز ايـن    . اش را در مقابل دولـت مطـرح كنـد    ايستادگي كند و از استقلالي برخوردار باشد، و بتواند حرف
  .استحدي كاهش يافته تا شكل م

چيزي هم كه با آن و  ؛جريان سازندگي كشور است ،اش در بعد رسمي ،كند چيزي كه از اين سرمايه دفاع مي
ايـن   شـعار  .گويند ميفرهنگ بسيجي  و اش، جرياني است كه به آن فرهنگ جنگي در بعد رسمي ،كند مبارزه مي
   .گويد ه و از زبان آن سخن ميعدالت است و دولت نهم به نحوي تبلور آن شد جريان،
 ؛دو جريـان نهادينـه شـدند    ،ايـن بـود كـه در سـطح نهـادي      بعد از جنگ رخ داددانيد يكي از اتفاقاتي كه  مي

براي خودشان يـك جريـان    را در خود گرفت وها  و بسيجي ها بخشي از سپاهيو جرياني كه از دل جنگ درآمد 
و  سعيد عسـگر  :است» سعيدين«ي آن  ند؛ يك نمونهجنگ درآمداز افراد خيلي از  .اجتماعي مؤثر درست كردند

هـايي ايجـاد    بعد از جنگ يك سري انشعاب ؛كردند كار مي ، با هماينها در فرآيندي با هم بودند .سعيد حجاريان
تعارضـات  ايـن   ي از جمله بسيجي سازندگي و جريانجريان  ند؛شداز همديگر متمايز و نهادينه  ييها شاخه و شد
. اسـت جريان ي ما هم ناشي از تعارض اين دو  ها و مسايل جامعه زيادي از تضادها و اختلاف بخشي .ادينه استنه

هـايي هسـتند كـه بـه      اينهـا آدم . دانم قشر پايين مي !)و البته نه رسمي(رسميي  نمايندهرا من جريان بسيجي كشور 
ممكـن اسـت در اينهـا     ؛سوءاسـتفاده قـرار بگيرنـد   ممكن است اينها مورد  .كنند نمايندگي مي را نحوي قشر پايين

نيز ند را ا هي رانت اقتصادي شد اينكه سپاه و بسيج آلوده ؛داشته باشد راكه فلان وضعيت مالي  پيدا شوددمي هم آ
 ،اين جريان را قبـول دارنـد   ،كه به اين جريان نزديك هستند ،هايي هستند آدم ، ولي در سطح جامعه ؛ميدان همه مي
شود  به آن گفته مي 1ن چيزي كه عدالت صوريآسالاري و  عدالت هم برايشان معناي شايسته. خواهند ميعدالت 
انـد   جامعهقشر پايين  .ندفكر بلندمدت هم نيست »!همين الان بده بيايد«يعني  ؛است 2عدالت مادي؛ منظورشان نيست

                                                                                                                                                 
1  . Formal Justice 
2. Material Justice 



 

تـا  كـل پـول نفـت را بـده بخـوريم      « .تـر اسـت   مهـم  انش ـ اندازهاي كوتاه مدت بـراي  از نظر فرهنگي هم چشمكه 
اگر  ولي كاملاً قابل نقد استرويكرد اين  .دنكن نگاه مي مشكلاتچنين نگاهي به با يك » !ل شودمشكلات ما ح

  . ايم تحليل و ارزيابي درستي نداشتهگويد،  دروغ ميخواهد  اين قشر كه عدالت مي بگوييم
مـام  تـا ا  كنـد  تكيـه مـي   هزاره گرايي و انتظار ظهـور  ي يشهاند و ي خاصمذهببرداشت به  كه جريان مزبور اين

كنـد و ممكـن اسـت شـعار      يا تظاهر مي گويد چيزي نيست كه بگوييم دارد دروغ مي، وردبياعدالت زمان برايش 
بحـث   در حـالي كـه  . دكن ـ لام مـي ع ـامام زمان را منتفي ا ي آقاي گنجي مسئله .صبح و عصرش خيلي عوض شود

و  نشـان بدهيـد  سـند  خواهيـد   ميو كنيد  بحث نظري مي اونيست كه شما داريد با  استدلالي ها فقط يك بحث اين
در تـه   كـه  ضـمن ايـن  . گوييـد  مـي  سخن اوديگر داريد با  زبانشما با يك  ؛عدالت است او مشكل .استدلال كنيد
مشـكل   بـا آنهـا   الحهر خاطر اينكه به حذف اين قشر به ؛نهفته استو طرد اجتماعي خشونت  نوعي برخوردت هم

اي  »رابطه«يك  .اين ذات بايد ويران شود ، وي است»ذات«يك  ؛شان بكنيم چون مشكل داريم بايد حذف .يددار
  .چيزي بايد كنار گذاشته شود. شود اصلاحنيست كه بازسازي و 

 گيـري  فروپاشي كليت ملت در برابر دولت، برخلاف گستره تاريخي ايران، در سطح رسمي خود را در شـكل 
هـاي طبقـاتي متفـاوت اسـت كـه از       معنـاي پيـدايش آگـاهي    دهد كه بـه  يجي و سازندگي نشان ميدو فرهنگ بس

در پي تداوم، تحكيم   هاي فعال يا منفعل، آگاهانه يا ناآگاهانه، روحيات و خلقيات متفاوتي برخوردارند و به شيوه
يخي ايران را با فقدان طبقات اجتماعي در ي تار اگر گستره. ندهستطبقاتي خود  -هاي اجتماعي و گسترش هويت

گيري طبقات متفاوت  ويژه پس از جنگ با شكل هدر دوران پس از انقلاب و ب ،بتوان مشخص ساختبرابر دولت 
ي طبقـات و اقشـار اجتمـاعي صـورت گرفـت، ولـي        هرچند انقلاب با حضـور همـه  . در برابر دولت مواجه هستيم

طبقات محـروم حضـور بيشـتري در      ور مشخصي داشتند و با آغاز جنگ،محرومين شهري و روستايي در آن حض
  .ها يافتند جبهه

تر در جهادسازندگي  و تحصيلكرده تر هاي پس از انقلاب، روح انقلابي از سوي برخي از اقشار شهري در سال
. دادنـد  گي بروز مـي ي بسيجي و گفتمان جن تر آن را در جهاد واقعي يا روحيه تبلور يافت در حالي كه اقشار پايين

. گفتمان انقلابي به تدريج بخشي را در حاشيه قرار داد و مابقي را در دو گفتمان بسـيجي و سـازندگي سـامان داد   
وگو با همديگر  اين دو گفتمان كه از آبشخور مشتركي برخوردار بودند، بنا به همان دلايل، قادر به تفاهم و گفت

صـورت روشـني تبلـور پيـدا      بـه  و گفتمـان سـازندگي  ) بسـيجي (تمان جنگ ي جنگ، دو گف با پايان دوره. نبودند
در برخي از موارد بين اين دو گفتمان تبادلاتي صورت گرفت كه براي مثال از ورود سپاه پـس از جنـگ   . كردند

ي  ي بسيجي براي توسـعه  وسودهي به روحيه دولت سازندگي نيز از سمت. توان نام برد هاي سازندگي مي به عرصه



 

. گرفـت  آميز نبود و در مقابـل آن مقاومـت صـورت مـي     اما اين پيوندها موفقيت. كرد تصادي و صنعتي دفاع مياق
جنگـاوران و  هـاي   گيـري فرهنـگ   شـكل و  ازجملـه در اتخـاذ راهبردهـاي نـامؤثر،      دلايل ايـن عـدم موفقيـت را،   

سـيجي در دوران جنـگ بيشـتر بـا     گفتمان ب .توان جستجو كرد سازندگان با بنبادهاي طبقاتي كمابيش متفاوت مي
تر جامعه شكل پيدا كرد و در همين دوره با نوعي فرهنـگ خـاص مـذهبي كـه بـر       حضور افرادي از طبقات پايين

به اين دليل گفتمان جنگـي  . خوانان تكيه داشت خو گرفت هاي مداحان و مرثيه احساسات و عواطف و نيز فعاليت
بود كـه اغلـب بـا فرهنـگ سـنتي مـذهبي بـه دليـل اتكـا بـه نقـش رسـمي             در پيوند  »مذهب پاپ«از ابتدا با نوعي 

تر روحانيت، هرچنـد بـا تصـويري     كوشيد با الگوي رسمي گفتمان سازندگي برعكس مي. روحانيت فاصله داشت
هـا و عـدم    نشيني در دوران سازندگي، گفتمان بسيجي به جبران برخي از حاشيه. تر، سازگاري پيدا كند مدرن شده
ايـن محافـل،   . هـاي مـذهبي پنـاه بـرد     تأهاي جنگ به درون محافـل و هي ـ  در ثروت و قدرت، از ميدانمشاركت 

داشت و در عين حال انرژي آنان را بـراي   ي نوستالژيك صميميت دوران جنگ را براي آنان زنده نگه مي خاطره
برابـر اصـلاحات بـروز    اين انرژي در دولت اصلاحات به صورت مقاومت در . كرد ي دورتر ذخيره مي يك دوره

كرد و در دولت نهم فرهنگ بسيجي كانون تكيه بـر نمادهـاي مـذهبي را تغييـر داد و بـراي مثـال در برابـر حـس         
  . طلبي دوران جنگ بيشتر بر ظهور تأكيد كرد شهادت

گفتمان سازندگي بر ابزار دولت و نهادهاي بوروكراتيك تأكيد داشت و با وجود ايـن بـراي تعـديل گفتمـان     
محافل فرهنگي و احـزاب   گيري مطبوعات جديد،  گي، شرايطي را براي گسترش محدود حوزه عمومي، شكلجن

در . كـرد  ساخت و از اهميت انتخابات و عدم دخالت نيروهاي نظامي در امور مدني حمايت مي سياسي، فراهم مي
ي و سـازندگي در  طـور همزمـان بـا گفتمـان جنگ ـ     شرايط تعارض دو فرهنگ، يك گفتمان ضد فرهنـگ كـه بـه   

هـا   ها، گرايش از سوي ديگر گروه. عنوان يك هويت مقاومت شكل گرفت تعارض بود در بين بخشي از جامعه به
تـدريج بـا اسـتفاده از امكانـات محـدود خـود در حـوزه عمـومي بـه           نشين سياسي و فرهنگي بـه  و نيروهاي حاشيه

به عنوان فرهنگ چهـارم در عرصـه اجتمـاعي ايـران      دار پرداختند و يك فرهنگ مدني نيز برساختن هويت برنامه
هنجـاري شـده    دليل سرگرداني بين دو ارزش، دچـار بـي   در حالي كه ضد فرهنگ به. بيش از پيش رشد پيدا كرد

نشينان سياسي و فرهنگي و نيز برخي از نيروي بريـده از   هايي ديگر از جامعه و به ويژه در بين حاشيه بود، در بخش
و از جملـه   70 ي هـاي مـدني در دهـه    جنبش. اي از هنجارهاي جديد شكل پيدا كرد ، مجموعهدو فرهنگ رسمي

. ي ايـران سـربرآوردند   ي جامعـه  جنبش جوانان، دانشجويان و زنان به عنوان كنشگران اجتماعي جديد در عرصـه 
ن تقابـل در  هاي گفتمان جنگي و سـازندگي فاصـله گرفتنـد، اي ـ    جنبش ضدفرهنگ و جنبش مدني هردو از تقابل

صورت رفتارهاي غيرسياسي و عـدم تأكيـد بـر فعاليـت اقتصـادي و در دومـي بـه صـورت دگرگـوني در           اولي به



 

كنشـگران   60ي  در برابر كنشگران سـنتي بسـيجي و سـازندگي در دهـه    . معيارهاي سياسي و اقتصادي آشكار شد
برخـي از آنـان نيـز جـاي خـود را بـه       هاي اجتماعي جديد سر برآوردند كـه   صورت جنبش به 70ي  اجتماعي دهه

هاي فردي دادند كه اساساً سياست زندگي را برگزيدند و به عنوان كنشگران غيرسياسي به جاي تلاش براي  سوژه
  . ي سياست به توليد هويت، سبك زندگي و مصرف فرهنگي خود پرداختند تأثيرگذاري بر عرصه

هـاي   سـازندگي بـا جريـان ضـدفرهنگ و جنـبش     هـم بـافتگي گفتمـان    گفتمان اصلاحات تاحدي حاصـل در 
گفتمان اصلاحات از حيث طبقاتي بـيش از همـه بـر اقشـار متوسـط فرهنگـي چـون        . بود 70ي  فرهنگ مدني دهه

ــه     تحصــيل  روشــنفكران، ــان ســطوح ميان ــار فرهنگــي، كاركن ــا و آث ــدگان كالاه كردگــان دانشــگاهي، توليدكنن
هاي طبقه جديـد فرهنگـي را توليـد و بازتوليـد      واره براين عادتهاي عمومي و خصوصي تكيه داشت و بنا دستگاه

ي عمـومي تاحـد زيـادي     گيري نسبي حوزه و شكل 1368-1376ي  هاي سازندگي دوره گسترش فعاليت. كرد مي
هـاي خـود بـا دو     طبقه متوسط فرهنگي با رشد نسـبي خـود بـه تفـاوت    . جديد ياري رسانيد ي به برآمدن اين طبقه

كنشگران اجتماعي جديـد و  . آگاهي يافت و آن را در آثار فرهنگي خود بازتاب داد سازندگي جنگي و گفتمان
اينـان در مواجهـه بـا دو فرهنـگ، و بـرخلاف      . هاي فردي همگي در اين بستر ظـاهر شـدند و رشـد كردنـد     سوژه
ان چهـارم يـا   اين جري. هنجاري ضدفرهنگ، بر هنجارهاي متفاوت رفتارهاي فرهنگي و سياسي دست گذاشتند بي
هـاي خـود از رشـد فرديـت جديـد       دار، مدافع فرهنگ مدني بود و يا در برخي از جلوه عنوان يك هويت برنامه به

  . كرد حكايت مي
اين سـه جريـان    ،ي امروز را به اين سه جريان تقليل دهم، ولي به نظر من خواهم تمام پيچيدگي جامعه من نمي

ام تكثـر سيسـتم    ايـن چيـزي اسـت كـه مـن اسـمش را گذاشـته       . هسـتند  سه سيستم اجتماعي معـاش  ي دهنده نشان
، يـك قشـر   گـرا  گـرا و عـدالت   دو جريـان توسـعه   عـلاوه بـر   ،با اين تكثر سيستم اجتماعي معاش .معاش اجتماعي

، هآموزش عـالي گسـترش پيـدا كـرد     .است شكل پيدا كرده كه حامل جريان اصلاحات شدهنيز متوسط فرهنگي 
هـايي كـه    محدوديت ي همه با وجود سينما و ، نشره، صنعت فرهنگي پيدا شديافتهجامعه شكل اقتصاد فرهنگ در 

 قشـر . فعاليت كنـد  تواند بيرون از بخش دولتي قشري ايجاد شده كه امروز مي گسترش يافته است؛ هبود اش متوجه
تا  ما فرهنگ ونكه اقتصاد امروز با اي .بود بخش دولتي وندربيشتر در ولي وجود داشت زمان شاه هم فرهنگي در 

ولـي  شـود   كشـيده مـي  بـودگي   به طرف دولـت هم  مان اخلاقو   حتي دين كه ، با ايندولتي استحد زيادي هنوز 
خصوصـي و  هـاي   بخـش . هم براي كار و فعاليت و ارتباط پيدا شده استو غير دولتي قلمروهاي خارج از دولت 

 و يـك صـنعت نشـر    ،هـا  ي محدوديت همهبا وجود  ؛ناشر است ؛نندك مي ند كه دارند كارا هپيدا شدغير دولتي هم 
  .كند گردش ميو انديشه پول  ها يك صنعت سينما راه افتاده كه در آن



 

  هاي نگرشي و اخلاقي جديد و سناريوهاي آينده بحران
بين اين  يالبته ناهمزمان. تكثر سيستم اجتماعي معاش يك نوع تنوع اجتماعي فرهنگي در جامعه ايجاد كرده است

از حيث اخلاقي و رفتارهـا  ما . سياست بحران ايجاد كرده است يقلمرودر  ها، ها و ناهمزباني بين اين انديشه گروه
جـاي شـلختگي،    بـه  .هاي اين بحران با تيـپ كلاسـيك تفـاوت دارد    ولي ويژگي هنوز در وضعيت بحراني هستيم

هـاي   نشـانه  ي بـا وجـود همـه    هـا،  و خلقيات شبيه اين اريو نبود حس ايثار و فداك ،جمعي فقدان كار دسته تظاهر،
ها بـا همـديگر و    توهم حقانيت اجتماعي و سياسي يگانه، ناهمزباني گروه موجود، بايد مشكلاتي چون نارواداري،

هـاي   اي است كه بـراي اولـين بـار نشـانه     هاي جامعه را مورد توجه قرار داد و اين ويژگي هاي فرهنگي داوري پيش
ويژه مردمي فاقد تجربه سياسي، ناگهـان بـه عـالم سياسـت      شود و به ي در آن پيدا ميگتنوع طبقاتي و فرهن تكثر و

ايـن چيـزي   . اين قلمرو را در يك حركت تسـخير كننـد   ي خواهند همه آورند و از سر كم تجربگي مي هجوم مي
تـوان در ابعـاد    هاي اخير را مـي  سال هاي شرايط  ترين ويژگي مهم .ناميد بحران دموكراسيتوان آن را  است كه مي

  : زير تلخيص كرد
 ي طبقاتي  گيري جامعه شكل  -

 هاي طبقاتي  تبديل تضاد دولت و ملت به تضادهاي فرهنگي با زمينه  -

 ازتاب تضادهاي فرهنگي وطبقاتي در سطح سياسي ب  -

 گسترش پرفراز و نشيب حوزه عمومي و تكوين جامعه مدني   -

 هاي رسمي  هاي فرهنگي و اجتماعي در كنار گفتمان نتكثر گفتما  -

 هاي سه گفتمان بسيجي، سازندگي و اصلاحات در سطح رسمي  تعارض  -

 بندي با تفاسير خاص خود  توزيع نسبي نيروهاي اجتماعي پيرامون اين سه قطب  -

 فرهنگي –هاي اجتماعي  تداوم ناهمزباني فرهنگي و ناهمزماني تاريخي بين گروه  -

 سناريوي تداول سه گفتمان به جاي تعامل و تبادل   -

 بحران دموكراسي   -

در و غـرب در ابتـداي قـرن بيسـتم      .گيـري جامعـه طبقـاتي اسـت     بحران دموكراسـي و شـكل   ،بحران امروز ما
م در س ـاز دل بحـران دموكراسـي ممكـن اسـت كـه فاشي      .مواجه شـد  بحران دموكراسيبا  1930 و 1920هاي  دهه

 اسـت؛  هـا  سركوبي ساير جريـان  وهاي متنوع  م حاكم شدن يكي از اين جريانسفاشي .و بحران را ادامه دهدبيايد، 
كـه ملـت بـه     وجـود دارد؛ ايـن  هـم   يك امكـان ديگـر   .بينيم مي 1920-30 هاي سال يايتاليا و چيزي كه در آلمان

در  .ي كلـي اسـت   ي سـوژه  ه مثابـه در مقابـل ملـت ب ـ   -و اتفـاق  -وضعاين  .ي متكثر ايجاد شود ي يك سوژه مثابه



 

كـرد   احسـاس تمـايز مـي   كسي  هر جاهاي پس از آن  عنوان يك كل به حركت درآمد و در سال به ملت ،انقلاب
چنـدپارگي اسـت و هرپـاره تنهـا از     در شرايط كنـوني  مسئله اصلي ما  .شد مي هگذاشت كنار  1نام يك كليت به بايد

شـكل پيـدا   ي متكثر  ي سوژه امكان دارد كه ملت به مثابه، حالا ها آن حذفاز  بعد. نگاه خود بر ديگران نگريستن
به يـك عقلانيـت ارتبـاطي نيـاز دارد كـه تكثـر را در ذات خـود بپـذيرد نـه           و اين امر به هدايت عقلاي قوم. كند

 هـا و  رسـميت شـناختن زبـان    اين عقلانيت بـا بـه  . همچون يك عارضه كه همچون يك امكان براي غناي فرهنگي
متكثر در عين حال به يك خـود   ي كند كه در كل بتوانند چون يك سوژه هاي ديگر شكل پيدا مي هاي پاره زمان

و در سـطح   در سطح رسميكمابيش  كههاي فرهنگي ما  و نگره هاي اجتماعي گروهاگريعني . نديشنداواحد نيز بي
فرهنـگ   ، وفرهنگ توسعه و سـازندگي  ،گرا جو و آرمان عدالت فرهنگ سه جرياندگرانديشي در حال و هواي 

احساس تعلـق  ي متكثر  به مفهومي به نام ملت به عنوان سوژهبه نحوي بتوانند  ،انديشند مي ي مدني آزادي و جامعه
 و از سوي اين امر از يك سو مستلزم زمان و تمرين دموكراسي.احتمال دارد كه اين بحران هدايت شود كنندپيدا 

بـه   ؛ما نيازمند سازگاري ايراني هستيم !روحيه و خلقيات ايراني اما در شكلي ديگر است بازگشت بهنيازمند ديگر 
خـود توجـه كنـيم     ي اگـر بـه مسـائل ناشـي از بحـران زمانـه       »با قدرت اكتساب و انطباقي كه داريم«قول بازرگان 

هـاي فكـري    جريـان  ي بـين تواند همزيست اين سازگاري ايراني مي .توانيم سيئات خود را به حسنات تبديل كنيم مي
اين سازگاري تازه اين بار ناشي از الزامات سيستم اجتماعي متكثر  سازد؛ ممكن گوناگون را در يك كليت متكثر

عنـوان   ضرورت اين سازگاري جديد قبـل از ايـن كـه بـه     .هاي اقتصادي و اجتماعي جديد است معاش و ضرورت
 ل دهـد بايـد توسـط روشـنفكران و سياسـتمداران پيشـگام      يك ساختار نهايي فضاي زندگي و خلقيات مـا را شـك  

  .برساخته شود و با عامليت و كنشگري آنان در جامعه گسترش يايد
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